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 چکیده
ت لیق در داستان کیفیتی است که نویسنده برای وقای ی که در داستان در حال شکل گیری است 

شور و علاق ستان ایجاد کندمی آفریند تا  ضر با . ه و انگیزه ای در خواننده برای خواندن دا ستار حا ج
رویای ، نپرندۀ م)تحلیلی س ی دارد این عنصر داستانی را در سه رمان از این نویسنده  -شیوۀ توصیفی

سی نماید( تبت و ترلان ستند و دلیل این امر . برر صر ت لیق قوی برخوردار نی شده از عن سه رمان یاد 
این گفته به  .بیشتر نویسنده به شخصیت پردازی و بازنمایی هویت شخصیت های داستانی است توجه

ست شده نی صر در رمان های یاد  سنده از برخی ابزارها برای ایجاد این . م نای فقدان این عن بلکه نوی
صر گنجاندن روایت ض ف آن کمک می گیرد که یکی از این عنا صر و جبران  های موازی در هول عن

 . رمان است

 . فریبا وفی، روایت موازی، ت لیق، روایت شناسی، ادبیات داستانی: هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها و ادبیات داستتتتانی بازتاب حوادث و رویدادهای جام ه و روابط انستتتان ها در شتتتبکه ای از کنش

 روایت ها انکارناپذیراگرچه تخیل و خلاقیت نویسنده و دخل و تصرف های او در این . ارتباهات است
رچند ه. با این همه داستان آیینه ای می تواند باشد از اجتماعی که نویسنده در آن زندگی می کند، است

شاید نویسنده خود این حوادث را از سر نگذرانده باشد اما در اهراف او و یا در گوشه و کنار این اجتماع 
از این روستتت که ادبیات داستتتانی . گذشتتته استتتکستتانی باشتتند که رویدادهایی این چنین بر آن ها 

 . به جایگاهی ارزشمند ارتقاء می یابد( )داستان و رمان

گفته می شود عنصری است تنیده شده با حوادث و « هول و ولا»ت لیق یا آنچه با اصطلاحی عام تر     
با . درابطۀ تنگاتنگی داربه ویژه این عنصر با زمان داستان . رویدادهایی که داستان در پی نقل آن هاست

تشتتبیهی عامیانه می توان ت لیق را نمک هر داستتتانی در نظر گرفت که بدون آن تنها روایتی ستتاده و بی 
از این روست که ت لیق اهمیت خود را . مزه از حوادثی که پشت سر هم اتفاق می افتد باقی خواهد ماند

ز ویژگی ت لیق را می توان درهم تنیدگی آن با جنبه دیگری ا، از ستتتوی دیگر. در داستتتتان پیدا می کند
 نآروایت داستان در نظر گرفت و پر بیراه نیست اگر که گفته شود به نوعی در کل داستان با سایر عناصر 

بررسی عنصر ت لیق در داستان نشان خواهد داد که نویسنده تا چه حد موفق . گره خورده و ارتباط دارد
ست که خواننده را از ا شاند یا به عبارت دیگر با خود همراه کندشده ا ستان با خود بک  .بتدا تا انتهای دا

 .همچنین بیانگر این نکته خواهد بود که چه ابزارهایی نویستتتنده را در انجام این کار یاری رستتتانده اند
ضر ب صیفی هپژوهش حا سه رمان پرندۀ من -شیوۀ تو ستانی را در  صر دا  ،تحلیلی تلاش دارد تا این عن

ن سه رمان به ای. بررسی کند، نویسندۀ با است داد نسل ب د از انقلاب، ای تبت و ترلان از فریبا وفیروی
ستند سنده ه ستۀ این نوی صاحب نظران و منتقدان از رمان های برج ستناد گفتۀ   جدای از آن جوایزی. ا

 .این رمان ها بوده استنشان دهندۀ اقبال بیشتر نسبت به ، که هر کدام از این رمان ها دریافت کرده اند
ش به و ذکر پیشینۀ پژوه( در ادامه ضمن اشاره کوتاهی به مبانی نظری موضوع )ت ریف ت لیق و انواع آن

 . بررسی موضوع یاد شده در این سه رمان پرداخته خواهد شد

 مبانی نظری 
و « اندروای»، «انتظار»، «حالت ت لیق»، «هول و ولا»ت لیق که از آن با اصتتتطلاحات دیگری چون 

کیفیتی است که »، ت لیق در واقع. در انگلیسی Suspenseم ادلی است برای واژۀ ، یاد شده« دروائی»
ست ستان در حال تکوین ا سنده برای وقای ی که در دا سبت به ، نوی می آفریند تا خواننده را کنجکاو و ن

ــادقی« ادامه خواندن داستتتان مشتتتاق کند ــادقی و میرص به تدریج که حوادث در . (327: 1395، )میرص
فا می عنصر ت لیق نیز نقش مهم تری ای، گیرند و به عبارتی پیرنگ داستان باز می شودداستان شکل می
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سندگان محتاجند که خواننده»از این رو که . کند ستان آن ها را به پایان ببرد و ت لیق یکی از ، همه نوی دا
این عنصر در داستان . (15: 1383، )مندنی پور« ق استترین شگردهایی برای دستیابی به این توفیعمده

شود شکال گوناگون ظاهر می  سنده می داند که . در ا شتن نتیجه »در هر حال نوی شخص نگه دا با نام
داستتتتان می توان جذابیت لازم برای جذب خواننده را به وجود آورد که کار ستتتاده ای نبوده و عوامل 

ر جایی که نتیجۀ داستان روشن و شناخته شده نیست عدم قط یت د. دیگری نیز در آن دخیل می باشند
 لیق قابل استتتفاده برای خلق ت روایتیتنها یکی از موق یت های ت لیق می باشتتد و ستتایر تکنیک های 

 . (53: 1392، )قدیری نژاد« اثرات عدم قط یت را باهل می نمایند

صورت به وجود می آید     ستان به دو  ست که ت لیق در دا شاره کرد این ا یکی » .نکته ای که باید به آن ا
موق یتی غیرعادی که خواننده مشتاق تشری  . آنکه نویسنده راز سر به مهری را در داستان پیش بکشد

 وض یت دشوارییا آنکه شخصیت و شخصیت های داستان چه زن و چه مرد را در . و توضی  آن بشود
صیت میان دو عمل دوراه، قرار دهد شخ باید یکی را انتخاب کند و گاهی این دو عمل و ، به هوری که 

ست و انتخاب یکی از این دو راه شتر به خود جلب ، هر دو راه هر دو نامطلوب هم ه توجه خواننده را بی
کل صتتا. (217: 1390، )داد« می کند در . دق هدایت را مثال زده انددر مورد اخیر بیشتتتر داستتتان داش آ

کل به مرجان وض یت وی را بغرنج تر می کند و بلاتکلیفی را برای او به  این داستان عاشق شدن داش آ
تمایل دارد که دختر حاجی را به زنی بگیرد و از ستتوی دیگر اصتتول جوانمردی ، از یک ستتو. همراه دارد

کل ». ا از این کار باز می داردچراکه لوهی گری او ر. مان ی بزرگ بر سر راه اوست در هر دو حال داش آ
کل چون پشت پا به اصول جوانمردی و لوهی گری زده است دیگر . نابود می شود در حالت اول داش آ

نمی تواند اسم خود را لوهی بگذارد و درواقع این خصلت و آوازه در او می میرد و او را تبدیل به یکی از 
ه می کند و در حالت دوم با اینکه به این خصتتتلت وفادار می ماند اما از آدم های عادی و م مول جام 
همین حالت بلاتکلیفی موقع خواندن داستان به نوعی در . (218: )همان« خودش دیگر چیزی نمی ماند

ست که . خواننده نیز تأثیر می گذارد شت این ا ت لیق ها »نکته ای که باید در ت لیق و ایجاد آن درنظر دا
 تندانس تمایل برانگیختن اول: باشد شده لحاظ آنها در مهم اصل دو همواره که نان هراحی شوندباید چ

ستان ادامه  تمایل حس ایجاد. ماجرا ادامۀ قاهع پیش بینی در توانایی خواننده عدم دوم و مخاهب در دا
 وردآ وجود به مخاهب و داستانش هایشخصیت میان باید نویسنده که است صمیمیت القای محصول

صیت با مخاهب که آیدمی وجود به زمانی صمیمیت و ستان های شخ ساس دا  و درنتیجه نزدیکی اح
 راحیه ای گونه به را اهلاعات ارائۀ فرآیند بکوشتتد باید نویستتنده دیگر ستتوی از و کند پنداریهمذات

 استتتاند پیشتترفت با همستتو و هبی ی باید فرآیند این. بزند حدس را ماجرا ادامۀ نتواند خواننده که کند
سد خود او  به هیجان و تنش که آنجا تا ها ت لیق در هرحال. گیرد صورت ستور «یابد می ادامه بر ، )م

 . (22و  21: 1386
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شتر    ستانی بی ست که در ادبیات دا شت این ا ستفاده یقت ل دوم نوع از نکتۀ دیگری که باید در نظر دا  ا
 هب نستتبت خواننده کنجکاوی که دهدمی قرار وضتت یتی در را هاشتتخصتتیت، نویستتنده ی نی ؛شتتودمی

شت شاره نکته این به باید همچنین. یابد افزایش آن ها سرنو ساً  ت لیق به مربوط بحث در که کرد ا سا  ا
 بلند و مدت کوتاه نوع دو به را ت لیق توانمی کمدستتت که و آن این استتت استتت نگرفته قرار توجه مورد

باره جمله ای نویستتتنده مدتکوتاه ت لیق در که م نا این به. کرد تقستتتیم( )هولانی مدت  زا یکی در
صیت ستان موارد سایر یا و ها شخ شایی که کندمی بیان دا  به وتاهک مدتی شاید خواننده برای آن رمزگ

 شتتروع همان از که کنند می آغاز ای گونه به را خود های داستتتان بیشتتتر نویستتندگان. بیانجامد هول
 یگرد است؟ از سوی شده آغاز اینگونه داستان چرا که است سوال این به پاسخ صدد در خواننده، داستان

ستان نام خود شی تواندمی نیز رمان یا دا شود خواننده برای به چال شایدخوانند که ای گونه به. تبدیل   ه 
 ورتص رمزگشایی این داستان پایان تا که دارد احتمال و کند رمزگشایی آغازین صفحات در را آن بتواند
 انداستتت در ت لیق ایجاد برای نیز اهمیتکم ظاهر به ابزارها این از نویستتنده که روستتت این از. نگیرد

 آخر تا که دارد داستان حوادث اصلی ت لیق اشاره به ت لیق بلندمدت که پیداست ناگفته. کندمی استفاده
 . سازد می همراه خود با را خواننده داستان

 موضوع پیشینه 
ستان در ت لیق درباره  شی تاکنون وفی فریبا های رمان و ها دا ست؛ نگرفته صورت پژوه  برخی در اما ا

، رجبی. استتتت شتتتده بررستتتی عنصتتتر این منظوم های داستتتتان برخی حتی و دیگر های داستتتتان از
 و پادشتتتاه روایت در ت لیق و زمان رابطۀ بررستتتی عنوان تحت ای مقاله در هاهری و زادهغلامحستتتین

ضوع این کنیزک ستانی در را مو سی مثنوی از دا ستفاده» آن ها عقیدۀ به. کرده اند برر  از فمختل های ا
صر زمان صلی، عن ستند این در جذابیت و ت لق حس ایجاد عامل ترین ا ستان ه ، دیگران و )رجبی« دا

1388 :96) . 

سی ت لیق در رمان جای خالی  صابونی در مقاله ای تحت عنوان و عبیدی، محمدآبادی محمدی     برر
ق یکی ت لی»به عقیدۀ آنان . سلوچ اثر محمود دولت آبادی به بررسی این عنصر در این رمان پرداخته اند

از مؤثرترین عوامل پیدایش پیش برنده روایت های داستتتتانی نقش قابل توجهی در ایجاد جذابیت و 
نجا که نویسنده با کاربرد ت لیق اقدام به خلق انگیزه دارد تا آ روایتیعلاقه مند کردن مخاهب به داستان 

، )محمدی محمدآبادی و دیگران« در مخاهبش می کند تا او را تا پایان داستتتتان با خویش همراه ستتتازد
 ئهارا عدم. استتت مخاهب به اهلاعات ارائه با بازی ت لیق»همچنین آنان بیان داشتتته اند که . (1: 1396

 توسط را او (. . .و پنداری همذات، دلهره، )کنجکاوی حسی هایف الیت، مخاهب به کافی اهلاعات
 . (12: همان)« کند پیگیری را داستان ادامه مخاهب تا کندمی درگیر روایتی داستان عناصر دیگر
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 رتصو پژوهشی یادشده رمان سه ویژه به وفی های داستان در ت لیق خصوص چنانکه عنوان شد در    
ست نگرفته ضر پژوهش ضرورت رو این از. ا شکار حا ضر پژوهش. شودمی آ ستیابی پی در حا  هب د

سخی برای این ست پرسش پا  گونهچ ترلان و تبت رویای، من پرنده هایرمان روایت در وفی فریبا که ا
 دارد؟ نگه مشتاق داستان پایان به نسبت را خواننده تا برده بهره ت لیق عنصر از

  تعلیق عنصر
 خواننده نکهای محض به» درواقع. است برخوردار بالایی اهمیت از داستان در ت لیق که شد پیشتر گفته 

 خود اتذ در ارتباط همین و گرددمی برقرار زبانی ارتباط یک، سپارد می داستان به را خود ای شنونده یا
 از پس. زند می دامن داستان جمله به جمله و واژه به واژه، وا  وا  به دانستن برای را مخاهب اشتیاق

شتیاق این که حالتی هر مرحله این ستان آن خاص حوزه به و کند هدفدار، کند ترافزون را ا ش دا ، اندبک
ستانی ت لیق عمل ست داده صورت را دا ستان به را خواننده که حالتی هر براین علاوه. ا شخاص، دا  ا

، پور)مندنی «گیردمی قرار ت لیق حوزه در م مولاً ، حساس کند ماجراها روند و آن ها سرنوشت، داستان
ستان یک که گفت تجرأ به توان می .(153: 1383 شتر دا ست زنده ت لیق همین به بی ستر ف سخن. ا ور

ه است ژولید بوده آدمی اولیه مستمع»: می سازد روشن بیشتر را آن اهمیت «رمان های جنبه» کتاب در
 می آتش کنار در کوفته و خستتتته، پشتتتمالو های کرگدن یا ها ماموت با مبارزه روز یک از پس که موی

سته ش ستان به زنان چرت و ن ست می داده گوش دا شته بیدار را او که چیزی تنها و ا  ظارانت، نگه می دا
 و رفت می به خواب یا شد خواهد چه ب د که یافت درمی حدس به اینکه محض به و است بوده داستان

 . (42و  41: 1382، )یونسی «کشتمی را گوقصه یا

سندگانی از فریبا وفی     ست نوی ستان به هفتاد دهه از که ا سیدا ست آورده روی نوی ستین. ا رمان  نخ
 که رستتاند چاپ به نیز را دیگری های رمان ب دها و یافت انتشتتار 1381 ستتال در من پرنده عنوان با وی

 ،ترکی، عربی، ستتوئدی، روستتی هایزبان به او از هاییداستتتان». شتتدند جوایزی برنده آن ها از برخی
، های وفی رمان میان از. (169: 1396، سنگ تجن و حیدری )مشایخ« است شده ترجمه انگلیسی، ژاپنی
شمی اهمیت حائز، اندشده گوناگون جوایز برنده که این دلیل به ترلان رویای تبت و، من پرنده  در. ندبا

 . کنیمادامه عنصر ت لیق را در این سه رمان بررسی می 

 من پرنده رمان در تعلیق عنصر بررسی
پرندۀ من نخستتتین رمان این نویستتنده محستتوب . منتشتتر کرد 1381فریبا وفی این رمان را در ستتال 

ست و دو بار. شودمی سال )بی شانزده  شر کتابخوان و ( چاپ مکرر این رمان در هی  شان از اقبال ق ن
همچنین نشان دهندۀ موفقیت نویسنده در جذب مخاهب به . علاقه مندان آثار وفی به این داستان است

 . رودشمار می
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 کی زندگی از برشی من پرندۀ». ایرانی است جام ه در زن مشکلات و مسائل بررسی رمان این محتوای
ست ایرانی زن ست خانواده کانون حفظ برای فداکاری و ایثار هرگونه آمادۀ که ا  هاله در زن زندگی این. ا
یر از او که. شتتود می خلاصتته توجهیحقارت و بی ، یأس، ترس از ای  ستتر هاتحمل و ها تحمیل آوار ز

 ایانپ در ها تلاش و صبر وجود با اما رسد؛می و حرکت اعتراض به، سکوت و ایستایی از است برآورده
، صادقی و )عظیمی «خوردمی گره سرخوردگی و تنهایی، پناهی بی تار و تیره فضای با سرنوشتش رمان

 ستتتال در. ایرانی قابل توجه استتتت زن م ضتتتلات و دغدغه به پرداختن دلیل به رمان این. (98: 1393
شنگ بنیاد جایزۀ، 1381 شیری هو  یادب جایزه رمان بهترین جایزه سال همین در و نمود دریافت را گل

صفهان ادبی جایزه نیز و سال همان ادب مهرگان جایزه در. ساخت خود آن از را یلدا  داوران سوی از ا
 . گرفت قرار تقدیر مورد

 من پرنده رمان خلاصۀ 
سیم ساده زنانی من پرنده رمان در وفی فریبا» ستار که کند می تر س عادی و آرام زندگی یک خوا . تنده

 واق یت در امّا است؛ یافتنی دست راحتی به ظاهر در که دارد ای ساده آرزوهای، رمان اصلی شخصیت
 کوچک آرزوهای با زنی. غمگین، سرخورده او زنی است. شودمی اصطکاک دچار گرا سنت جام ه با
 استاروی خو. خریده اند را آن تازگی به که است ایخانه در زندگی اش دلخوشی تنها که یافتنی دست و

 «کندمی نابود و نیستت یکباره را کوچکش آرزوهای تمام همسترش اما دغدغه استت؛ بی و آرام زندگی
ــیادی ــایی و نژاد )ص  تازه که آپارتمانی در زندگی به تنها که استتت زنی راوی داستتتان. (76: 1396، مرتض

 که ساخته بی اراده موجودی او از، امیر، شوهرش های زورگویی و هابدرفتاری. است راضی اند خریده
ست از نیز را خود نفس به اعتماد ست داده د شی در. ا ستان از بخ صیف چنین را خود او دا : کندمی تو

 عدس برایشتتتان. کندمی ت ریف قصتتته ها بچه برای قطبی خرس، خوابیده لحاف زیر قطبی خرس»
 از. می رود ستتتر اشخرس قطبی حوصتتتله. کنند بازی کوچه توی تا برد می در دم عصتتترها و پزدمی

 سوسک از خراب؛ آبگرمکن از شده پوسته پوسته دیوارهای از. شودمی خسته ها بچه از مدام مراقبت
 گربه از پر شب هایی که از و شودمی تبدیل شب به دیر که روزهایی از. نمی میرند هیچ سمی با که هایی

ست سر بچه ها داد می زند بیخودی خرس. ا  شوهر سوی تحقیر از .(79و  78: 1381، )وفی« قطبی 
: )همان« مثل بوفالو، ایشتتده چاق خیلی: گوید می امیر». زن این دیگر دردهای دردی استتت بر روی

صویر رمان این در حال هر در. (110 سل ها و ت ارض سبب به تیره روز که زنان ت  اه فرهنگ و درگیری ن
 . (170: 1396، حیدری و تجن )مشایخ سنگ« شودمی نماینده خوبی به رسیده اند؛ بست بن به

 تعلیق در رمان پرندۀ من
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صر بررسی از پیش  ستان نام که کرد عنوان باید ت لیق عن ست برانگیز تأمل خود دا ستاند نام». ا  پرنده ا
 در یتضاد یادآور، گرفته صورت من پرندۀ عنوان در که حصری خصوصاً . است قفس تداعی کنندۀ، من

 از می زند پر گاهی، قفس درون پرنده شتتودمی راوی گاهی، استتاس این بر. استتت پرواز و قفس، پرنده
 همچون راوی. دارد تناسب عنوان همین با داستان شدن تکه و چند تداعیمسئلۀ ، دیگر قفس به قفسی

سی از پرنده سی به قف ستانی. (6: 1395: دیگران و )بقایی «رود می قف ساً زمانی که خواننده دا سا  به را ا
 استاند از برخی. است داستان عنوان شودمی مواجه آن با که چیزی نخستین، بخواند تا گیردمی دست

 ستتتوی از. بزند حدس را آن نامگذاری دلیل تواند می راحتی به خواننده و دارند ای ستتتاده عناوین ها
 دایجا او در ولایی و آورد و از این راه ت لیق و هول می پیش خواننده برای را چالشتتتی عنوان خود، دیگر

ستان نامگذاری دلیل تا شودمی ستان برخی در. بداند را دا صیت نام که هادا صلی شخ ، ندبرخود دار را ا
 آیندفر این دیگر برخی در و شودمی آشکار و عیان خواننده برای نامگذاری دلیل نخست صفحه همان از
. تیمهس مواجه مسئله این با نیز من پرندۀ در رمان. شود داستان نام کشف به منجر باید داستان هول در

 ت لیق مصداق و کرد بندیدسته بلندمدت و مدتکوتاه قسم دو به توانمی را ها ت لیق که شد گفته پیشتر
ستان نام تواندمی مدت کوتاه شد این دا  امگذارین دلیل که بفهمد تا بردمی سر به در انتظار خواننده. با

ستان ست بوده چه دا شش انتظار این و ا سمت خواندن با نوعی علاقه و ک شتر صفحات او را به   و به بی
تان داس نامگذاری این دلیل راوی مادر زبان از خود نویسنده سرانجام. کشاند می داستان رساندن پایان
سط را در شکار رمان اوا سی هر که گویدمی مامان»: سازدمی آ  جایی و کند پرواز اگر دارد؛ پرنده ای ک

شیند شد می خودش دنبال به هم را صاحبش بن در . (86: 1381، )وفی« باکوست شهر در امیر پرنده. ک
ستان نقطه ازاین   سوی زا نامگذاری دلیل بیان با درواقع. شود می اعتبار بی آن نام مدتکوتاه ت لیق دا

صیت ستانی شخ ستن چالش و ت لیق، دا  دغدغه و هول آن از پس خواننده و رسدمی سرانجام به آن دان
 خاموش پسس و روشن بود که ابتدا کبریتی همچون ت لیق این، درحقیقت. ندارد آن دانستن ولایی برای

 ردهک رمزگشایی خواننده برای را داستان نام نویسنده چراکه ندارد؛ نقشی داستان در پس آن از و شودمی
 هخوانند ذهنی دغدغه پایان تا داستتتتان نام ت لیق، هاداستتتتان در برخی. می کند حذف را ت لیق این و

  اً ستتری خود امّا گیرد؛می بهره مدت کوتاه و ریز های ت لیق از نویستتنده نیز داستتتان ابتدای در. استتت
ست کمونیست چین اینجا»: کندمی اقدام آن ها حذف به نسبت  کرف ولی ام؛ندیده را چین کشور من. ا

شد ما محله مثل جایی باید کنممی ست ما مثل چین محله درواقع نه. با چنین . (7: )همان «آدم از پر. ا
شودت لیق های کوچک می تواند در کل یک  ستان ایجاد  ست ت لیق بلندمدت و کلی  ؛دا اما آنچه مهم ا

ف چنین ض . داستان است که باید داستان را قوام بخشیده وخواننده را تا پایان در حالت انتظار نگه دارد
گر مگر اینکه عنصری دی. ت لیقی به قیمت کنار گذاشته شدن داستان از سوی خواننده تمام خواهد شد

یکی راوی و دیگری  –وفی با قرار دادن دو شتتخصتتیت داستتتان . ف را پوشتتش دهداز داستتتان این ضتت 
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شخصیت پردازی نیز به کمک نویسنده می . در وض یتی دشوار دست به ایجاد ت لیق می زند -همسرش
پیرو سنت های مردسالارانه و از سوی دیگر مردی است که دلبستگی ، امیر شخصیتی است زورگو. آید

ندارد و همواره آمال و آرزوها و خوشتتگذرانی های خود را بر بودن در کنار خانواده شتتدیدی به خانواده 
 ،تحقیر. ها وجود دارداو نمونۀ مردانی است که هنوز باورهای سنتی مردسالارانه در آن. ترجی  می دهد

 و امیر از پردازیی شخصیت چنین. است مردانی چنین ویژگی، زن از نفس به اعتماد کتک زدن و سلب
ستان ت لیق ایجاد باعث، با راوی او دادن قرار تقابل در ست؛ شده در دا ستان در راوی چراکه ا  شتلا دا

شنفکرمآب چهرۀ امیر. اند خریده تازه که شود خانه ای فروش امیر در کار از مانع تا کندمی  دخو به رو
 .داد خواهد فنا باد به را اش آینده، کشتتتور این در ماندن با که کندمی راوی را تحقیر همواره و گیردمی

 وجهت باید دیگر ستتوی از. گرفته استتت بهره داستتتان در ت لیق ایجاد جهت در ت ارض این از نویستتنده
شت ستان» که دا سنتی plot هرح فاقد دا ست به مفهوم  شتر و ا شاگری مبنای بر بی ضاوت و اف  یشپ ق

 چراکه. تر خواهد شتتدستتخت بستتیار آن در نویستتنده کار بنابراین؛ (3: 1395: دیگران و )بقایی« رودمی
راحتی دست از ادامه  خواننده به، گیرد می بهره گزارشی لحن از که رمان ابتدای خواندن با است ممکن

 حوادثی اهر این از. زندمی راوی گذشتتتۀ به گریزی، بیشتتتر ت لیق نویستتنده برای ایجاد. خواندن بکشتتد
 دپل می زن گذشته به خود ذهن راوی در. اندت لیق دارای حوادثی که خود. شوند می داستان وارد فرعی

سر کودکی دوران راوی». کردمی زندانی خانه زیرزمین در را او که آوردمی یاد به را آقاجان و  رنجی سرا
شته ست دا شه. ا سالیش دوران به را دوره این ترس از هایی گو شه و آورده بزرگ ست نگران همی  ینا که ا

این خاهرات و به ویژه یادآوری  .(2: 1396، دیگران و )حیدری «شتتتود منتقل دخترش شتتتادی به ترس
در بخشی از رمان از زبان راوی . زیرزمین باعث شده است که راوی همیشه خود را با آن در ارتباط ببیند

در  ن های توزیرزمینی با دالا. رسماز هر جا که به گذشته سفر می کنم به این زیرزمین می»: آمده است
 . (51: 1381، )وفی «تو

شتۀ حوادث فرعی پیرامون     صلی هرح با موازی شکل به راوی گذ ستان ا  نوعی و شودمی روایت دا
 ختارستتا از ماجراها این ستترانجام دانستتتن با که ت لیقی. آورندمی پدید داستتتان در را مدتکوتاه ت لیق

ستان حذف  این در ماندن چراکه ندارد؛ شرایط از درکی که کندمی متهم را او راوی شوهر. شود می دا
شور شمکش اثر در ت لیقی که. بود نخواهد آن ها خوشبختی ضامن ک سر و راوی عقیدۀ بین ک  از شهم

ستان پایان در، آمده پدید راه این سدمی سرانجام به دا ستان درواقع و ر ساندمی سرانجام به نیز را دا . ر
 در که عمری و شتتوهرش، زندگی خانۀ محل: استتت شتتاهد داستتتان پایان در را چیز ستته حرا  راوی»

 به امیر رفتن و خانه بنابراین با فروش ؛(3: 1396، دیگران و )حیدری «استتت کرده صتترف وی با زندگی
 از جمله. دارد نقص هایی من پرنده رمان. رستتدمی خود نقطۀ نهایی به داستتتان ت لیق، کشتتور از خار 

صیت که شده موجب پیرنگ بودن ساده» ستان برنده پیش و متنوع درگیرحوادث ها شخ ش دا  لذا، ندنبا
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 ردهک پر حوادث و ها انستتان نیز و هستتتی وی به نگاه و نویستتنده نثر نوعی به را پردازی شتتخصتتیت بار
 خواننده که دارد را این تاحدودی توانایی داستان در ت لیق همه این با. (4: 1395، دیگران و )بقایی «است

  .نیست داستانی این عنصر بودن نقص بی مفهوم به گفته این. بکشاند داستان پایان تا را

 تبت رویای رمان در تعلیق
 سال در نیز این رمان. تبت رویای عنوان با رساند می چاپ به را دیگری رمان 1384 سال فریبا وفی در

شنگ بنیاد جایزۀ برندۀ 1385 شیری هو  تقدیر لوح، ادب مهرگان جایزۀ از سال همین در و شودمی گل
 . کند می دریافت

 داستان خلاصۀ
 می تصویر به نسل دو در را زن دیگرش روزمرگی وفی در این داستان نیز همانند رمان ها و داستان های 

شد ستان خلاصۀ. ک ست قرار این از دا  بصاح کرده ازدوا  جاوید با پیش سال شانزده که شیوا»که  ا
سر یک و دختر یک ست پ سی هایف الیت پی در پیش سال چند او. ا ست و جاوید همراه به سیا  دو

 زا پس جاوید و شتتیوا ولی ماند؛می زندان در هولانی مدتی صتتادق. افتدمی زندان به صتتادق دیگرشتتان
سرد روحیۀ و شودمی داریخانه جذب آزادی از پس شیوا. شوندمی آزاد ماه چند سرانۀ و خون  را خود پ

 که سالارپدر ایخانواده در وی تربیت پی در روحیه این. گیردمی کار به زندگی ادارۀ و فرزندان تربیت در
 جوانی ۀدور سیاسی هایف الیت با، اندزده صدا آقا حسین پسر فرزند به علاقه سبب به کودکی از را او
 به ،برآید زندگی هایهزینه عهدۀ از ندتوانمی م لمی حقوق با که جاوید. است شده او خصلت نوعی به

 ستتاکن آن در، فروغ، پدرش دوم همستتر که جایی. کندمی مکان نقل پدری خانۀ به اشخانواده همراه
ست سر از فروغ. ا شدن داربچه سبب به محمدعلی اولش هم ست شده جدا ن  ازدوا  جاوید پدر با. ا
مّا، کرده یای در و رودمی محمدعلی دیدار به همواره ا  فوت از پس. گذراندمی روزگار او با زندگی رو
 خانۀ از محمدعلی با زندگی برای فروغ، استتت داشتتته موثری نقش هاآن جدایی در که محمدعلی مادر
یان در را پدرش نیز جاوید. کندمی فرار جاوید پدر  جاوید پدر قمۀ با فروغ درنتیجه. گذاردمی جر

 یواش مکان نقل از ب د اندکی. کندنمی فراموش را محمدعلی گاههیچ امّا کند؛می توبه و شودمی متوقف
 صادق که هنگامی. گیردمی عهده به را او از پرستاری شیوا و کندمی سکته فروغ، جاوید پدری خانۀ به
سطۀ به ش له، شودمی آزاد زندان از شفته، مهرداد، اشعلاقه مورد مرد با رابطه قطع وا ست و آ  شک

 ککم به صادق میان این در. کند فراموش را مهرداد عشق که است دستاویزی دنبال به او. است خورده
 صادق به دل و کندمی فراموش زمان مرور به را مهرداد ش له. دهدمی گوش او هایحرف به و آیدمی او

 نامش و استت شتکلی چه او که شت له اصترار برابر در و دارد دیگری گروی در دل صتادق امّا بندد؛می
 تصتتمیم، ندارد هایشآرمان به  دیگر اعتقادی که صتتادق. گویدمی او روحی هایویژگی از، چیستتت
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 او از و رودمی اشخانه به او کردن منصتترف برای شتت له. برود تبت چون ناشتتناخته مکانی به گیردمی
 رد جواب او به که شتتودمی مواجه صتتادق رازآلود منطق با همیشتته مانند امّا کند؛می ازدوا  تقاضتتای

 کمک به او. دهد تغییر را شتتغلش تا گیردمی تصتتمیم پدری خانۀ به مکان نقل از پس جاوید. دهدمی
 دند؛آممی شتتیوا و جاوید خانۀ به که دوستتتانی انبوه گروه از دیگر. اندازدمی راه بریچوب کارگاه شتتیوا
ست خبری ست صادق تنها. نی ص اشزندگی تغییر برای هم صادق. آیدمی هاآن خانۀ به هنوز که ا  میمت
شت به نگاهی همواره امّا شیوا. گیردمی مهاجرت به قط ی  شپی جاوید با همگام تواندنمی و دارد سر پ

 که او. است زدهدل یکنواخت موق یت این از اکنون کرده؛ سکوت صبوری خاهر به هاکه سال او. برود
ست از سرخوردگی از پس ستانش و شده خانگی هایف الیت جذب سیا ست از هم را دو  در، داده د

سۀ و شودمی غرق تبت به رفتن برای صادق رویای سو سئولیت از فرار و شدن گم و  هب روزمره هایم
ست حالی در این. افتدمی جانش سته را سومش فرزند که ا ساس و کندمی سقط خودخوا  و تنهایی اح

 شیوا و دهدمی ترتیب را صادق خداحافظی میهمانی جاوید. گیردمی شکل وجودش در شدیدی یأس
 بیان صادق به نسبت را خود احساس مستی همین در و بردمی پناه مستی به ناامیدی از فرار برای برای

یدمی و کندمی یه جمع در بار اولین برای و برود تبت به خواهدمی گو  رفتنگ با نیز صتتتادق. کندمی گر
ست ساس شیوا د سبت را خود اح شان او به ن  سبب به ش له و کندمی نگاه مبهوت جاوید. دهدمی ن

 بمحبو یابددرمی و زندمی خشکش عروسکی مانند، است فراگرفته را وجودش که حسادتی احساس
  .(89-91: 1391، حسینی و سالارکیا) «نیست خواهرش جز کسی صادق

 تعلیق در رمان رویای تبت
او . صادق و شیوا، ش له. کند می روایت را نفر سه سرگذشت موازی هور به، تبت رویای وفی در رمان

 شههمی»: است بیزار مبتذل و عامیانه زندگی از شیوا. شخصیت های داستانش دارد از خوبی شناخت
«  رمبگی یاد جلف چیز عامی زن یک از که نکشتتیده آنجا به هنوز کارم. باشتتم دیگران الگوی خواستتتم

صیت در دیگر سوی از .(23: 1397، )وفی شته به نگاه او شخ  هب نگاهی او همواره». دید توان می را گذ
شت ، کرده سکوت صبوری خاهر به هاسال که او. برود پیش جاوید با تواند همگامنمی و دارد سر پ
ست دلزده یکنواخت موق یت این از اکنون ست سرخوردگی او که پس از. ا سیا  ف الیت های جذب از 

 و شتتودمی غرق تبت به رفتن برای صتتادق رویای در، داده دستتت از هم را دوستتتانش و شتتده خانگی
سئولیت از فرار و شدن گم وسوسۀ سینی« می افتد جانش به روزمره های م . (90: 1391، سالارکیا و )ح

 ابتدا توجه به نام رمان خود. وفی در این داستان از عنصر ت لیق درجهت جذب خواننده استفاده می کند
این ت لیق در بخشتتی از داستتتان با بیان اینکه صتتادق در . برای خواننده به همراه می آوردنوعی ت لیق 

 اینکه به دنبر پی برای ش له کنجکاوانۀ رفتار، دیگر سوی از. از میان می رود، رویای رفتن به تبت است
 تشخصی در تضادی که. سازد می جاری داستان هول در را ت لیق، است مندعلاقه کسی چه به صادق
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 از پس شتتیوا. کندمی تزریق رمان بطن در را انتظار نتیجه در و کشتتمکش نوعی، شتتودمی دیده شتتیوا
 رگیرد او. بیابد صادق با مواجهه در خود دل پرسش برای پاسخی که است این دنبال به مهرداد از جدایی
صول و قواعد شترک زندگی ا ست م  را آنچه دارد س ی رو این از. آمده تنگ به روزمرگی از هرفی از و ا

 و است صادق موردتوجه او خواهر ش له، دیگر جانب از. بجوید صادق مرد ایدئال خود را در خواهدمی
ضطراب و دلهره نوعی این سیاری تلاش صادق که هرچند. کند می ایجاد شیوا در را ا  سیک تا کندمی ب

ش له او رابطۀ از شود با  شمکش بین. باخبر ن صیت سه این ک  می ر رماند را نوعی ت لیق و انتظار شخ
 می شتتتود و برندۀ واق ی ختم کجا به رابطۀ ستتته جانبه این که ببیند تا استتتت مشتتتتاق خواننده. آفریند

 تا ضمن گیرد؛می بهره Epiphanyتجلی روایت از هنرمندانه ای تدبیر با نویسنده رمان پایان در. کیست
ستان پایان، خواننده به شوک کردن وارد  روایت عنو این آنچه دربارۀ. بزند رقم نامنتظرانه شکلی به را دا
به م نی لحظۀ ( 1905استتتیون قهرمان ) در جویس جیمز را اصتتطلاح این» که استتت این گفت توانمی

.  .بصیرت عمیق استفاده کرد که اغلب ادراک کمابیش م مولی شیء یا رویدادی موجب آن بوده است
شیءتجلی یک ظهور ناگهانی روحا.  ست اعم از  شدنی از ، صحنه، نی ا رویداد یا برهه ای فراموش ن

سازد. ذهن ست از بُ د دلالت یا رابطه دقیقاً منطقی آنچه را می  و  92: 1397، )یان« ظهوری که خار  ا
به عبارتی دیگر می توان گفت این نوع روایت که در آن ت لیق در لحظۀ وقوع آن به او  خود می . (93

سد ستانی می گنجاند که ، ر سبت به حقایق امور »لحظه ای را در هرح دا صیت م رفت و ادراکی ن شخ
صا« اهراف خود پیدا می کند و این ادراک و م رفت بر بینش و جهان بینی او تأثیر می گذارد دقی و )میر

و در  ندشیوا تلاش بسیاری می کند تا احساس و عاهفۀ خود را به صادق بیان ک .(62: 1395، میرصادقی
ی در مهمان. ش له که نگران و دلواپس است س ی دارد سر از کار صادق دربیاورد. این راه موفق می شود

ستان و پایان ت لیق رخ می دهد مال ش له در ک. ای که جاوید برای رفتن جاوید ترتیب داده نقطۀ او  دا
ز جانب دیگر ت لیق هایی در ا. شود که صادق کسی جز شیوا را انتخاب نکرده استناباوری متوجه می

نویستتنده داستتتان شتت له و . هر کدام از روایت ها گنجانده شتتده استتت که به موازات هم پیش می روند
صادق، مهرداد صادق را به هور موازی روایت می کند و در هر کدام از ، شیوا و جاوید، ش له و  شیوا و 

صر ت لیق بهره می گیرد صیت ها و گاه ت. عن شخ شمکش این  سضاد آنان موک تان جب بروز ت لیق در دا
 . می شود

 عنصر تعلیق در رمان ترلان
برخی از صتتاحب نظران این رمان را دارای نقاط ضتت ف . به چاپ رستتید 1382رمان ترلان در ستتال 

شتری می دانند سال . بی  Liptromمیلادی موفق به دریافت جایزۀ لیپتروم  2017با این همه این رمان در 
از ستتوی داوران جایزۀ ادبی اصتتفهان مورد تقدیر قرار  1383همچنین در ستتال . ن شتتددر کشتتور آلما

 . گرفت



 1400 ( تابستان44درپی پی، )2شمارة دوازدهم، سال ، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 78

 

 خلاصۀ رمان 
ترلان داستتتانی استتت که حوادث برهه ای از زندگی دختری به همین نام را به همراه دوستتتش رعنا به 

شد صویر می ک ستند. ت شغلی ه سال های پس از انقلاب در پی یافتن  رۀ ای هی دوترلان بر. آن ها در 
سی مانند ترلان دارد به  سیا شات  شهری خود ی نی رعنا که او نیز گرای ست و هم سبانی به همراه دو پا

شود شگاه نظامی دختران می  شدید به . تهران رفته و وارد آموز ست علاقۀ  او که اهل مطال ه و تفکر ا
شتن می کند  شروع به نو شده و  شور و حال  سی دارد که در پایان کتاب دچار این  ستان نوی شتن و دا نو

در درون این روایت نیز خرده روایت هایی دیده می شتود که گاه با . (5: 1397، )عبدی قیداری و موسـوی
ه نویسنده در ساختار روایی ب ضی از قسمت های داستان به روشی ک». روایت اصلی غیر مرتبط است

کار برده آن استتت که موضتتوعات فرعی که از اهمیت کمتری برخوردارند در لابلای موضتتوعات اصتتلی 
 . (6: )همان« مثل فصل پنجم که داستان رعنا آورده شده است. آورده و جا داده شده است

 تعلیق در رمان ترلان 
نویستتنده موضتتوع قصتتۀ بلند خود را که ». از جذابیت خاصتتی برخوردار نیستتت پیرنگ داستتتان ترلان

انستتجام یک رمان را ندارد از هرح آموزش پلیس زن وام گرفته استتت تا با بهره گیری از این مضتتمون 
«  روان شتتناستتی و دیدگاه های انتقادی خود را نستتبت به چنین هرحی مطرح کند، مستتائل اجتماعی

همۀ ». دارد که از همه چیز فرار کند و از این رو تصمیم می گیرد که پلیس شودترلان س ی . (9: )همان
شود و یا رفتن از مرحله ای به مرحلۀ دیگر صه می  : همان)« انگیزۀ ترلان برای رفتن در کنجکاوی خلا

ایستتتادن روی بلندی و از آنجا به . فکر کرد ماجرا همین استتت»: در بخشتتی از رمان آمده استتت. (10
ید. . . نگاه کردن دیگران اگرچه دیگر نه هدف عالی . حستتتی بود که به جستتتتجوی دوباره اش می ارز

اما باز هم یک بلندی بود که می توانست بالای  ؛. . هیچ چیز هیچ چیز را توجیه نمی کند، نه وسیله، بود
شود شریک ن ستند در پایان دخترهایی بودند که . آن در ماجراهای احمقانه هناز و دخترخاله ها  می توان

را درو بیندازند و با احساس قدردانی  -دراز بی مصرف و نردبان -لقب های نه چندان شایستۀ قبلی شان
«  از قد و اندازه شان شانه ها را برای درجه ای که قرار بود سال ب د روی آن ها زده شود صاف نگه دارند

. دستتتتوری و دو زمان تاریخی بهره می گیردروایت داستتتتانی ترلان از دو زمان . (9و  8: 1397، )وفی
یان دارد و راوی کنش » یکی از زمان های دستتتتوری زمان حال استتتت که اتفاق داستتتتانی در آن جر

دومین زمان دستوری زمان گذشته . . . شخصیت ها را در حین انجام شان برای خواننده روایت می کند
ست شود و ؛ا شود ی نی زمانی که ارجاعات به قبل داده می  شخاص مرور می  . . رخدادها و خاهرات ا

ل زمان او. اما دو زمان تاریخی که کلیت وقوع داستتتان را در بر می گیرد پیش و ب د از انقلاب استتت. 
زمانی است که شخصیت های اصلی ی نی ترلان و رعنا با ف الیت های سیاسی و اجتماعی در پی شکل 

انی است که این دو شخصیت همانند دیگر اشخاص داستانی دادن به پیرامون خود هستند و زمان دوم زم
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دچار نوعی انف ال و سرخوردگی بوده و این پیرامون و محیط است که به آنان شکل داده و آن ها را متأثر 
شرایط محیط می کند ستان که . از خویش و  شانه ها و اهلاعات موجود در دا سطۀ ن این زمان ها به وا

ستقیم هم می  شودغالباً غیرم ساخته می  شد  سوی« با صر ت لیق در . (9: 1397، )عبدی قیداری و مو عن
 : درواقع می توان به شکل زیر نشان داد. هر کدام از این روایت ها حضور دارد

 
با این همه باید بر این نکته تأکید کرد که عنصتتتر ت لیق در این رمان نیز مانند رمان های قبلی به دلیل 

ه تر نویسنده بر بازنمایی شخصیت و هویت کاراکتر داستانی بسیار آسیب دیدض ف پیرنگ و تأکید بیش
 . است

 گیرینتیجه
شمار می رود صری حیاتی به  ستان عن سنده در جذب . ت لیق در دا درواقع یکی از عوامل موفقیت نوی

ست ستان تلاش می کند تا خوانده را نسبت به خواندن د. مخاهب ا ستان انویسنده با ایجاد ت لیق در دا
سه رمان پرندۀ من. و تمام کردن آن ترغیب کند ستان های خود از جمله  شتر دا یای رو، فریبا وفی در بی

شده ، تبت و ترلان سه رمان یاد ست که  صیت زن در جام ۀ ایرانی پرداخته و از این رو شخ به واکاوی 
این . ته استاص یافبیشتر بر بیان ناملایمات روحی و ویژگی های شخصیتی کاراکترهای داستان اختص

ستند صر ت لیق نی شده دارای عن ستان های یاد ست که دا سنده ب، گفته به این م نا نی ا ابزارهایی بلکه نوی
ه نشده آنچه دربارۀ ت لیق گفت. می کوشد تا ت لیق را تا پایان داستان زنده نگه دارد و خواننده را همراه کند

ت لیق های  .ستۀ کلی کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کردکم می توان ت لیق را به دو داین است که دست
یکی از این ابزارها نام . کوتاه مدت همچون ابزارهای خُرد هستتتتند که تا پایان داستتتتان دوام نمی آورند

ست تا از وجه  ست می گیرد درصدد ا ستان را به د ست که خواننده از ابتدایی ترین لحظه که دا ستان ا دا
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او  .ی در رمان پرندۀ من و رویای تبت از این ت لیق کوتاه مدت بهره می گیردوف. تستتمیۀ آن باخبر شتتود
ق به امری که موف. همچنین از روایت تجلی ستتود می برد تا پایان ت لیق را با نوعی شتتگفتی همراه ستتازد

شود ستان بهره گیری از اپیزودها و . انجام آن می  شگرد دیگر وفی در ایجاد ت لیق در دا سوی دیگر  از 
ست شوند که هر کدام . روایت های موازی ا صلی گنجانده می  ستان ا ستان های فرعی در لابلای دا دا

شمار می روند شده جزء ت لیق های کوتاه مدت به  سیم بندی یاد   .ت لیقی را در خود دارند و از منظر تق
سن سیار نوی شده به دلیل تأکید ب سه رمان یاد ست که  رونیات ده بر دآنچه در نهایت می توان گفت این ا

 . شخصیت ها و پیرنگ ض یف آسیب دیده است
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 1390، انتشارات مروارید، تهران، چاپ پنجم، فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیما، داد . 
 1386، نشر مرکز، تهران، چاپ سوم، مبانی داستان کوتاه، مصطفی، مستور . 
 نشر ققنوس، تهران، چاپ اول، (شگردها و فرم های داستان نو، شهرزاد )سازه هاارواح ، شهریار، مندنی پور ،

1383 . 
 کتاب، تهران، ویراست سوم، چاپ سوم، واژه نامۀ هنر داستان نویسی، میمنت، جمال و میرصادقی، میرصادقی 

 . 1395، مهناز
 1381، نشر مرکز، تهران، چاپ اول، پرندۀ من، فریبا، وفی . 
 _______ ،الف 1397، نشر مرکز، تهران، چاپ بیست و پنجم، نترلا . 
  ______ ،ب 1397، نشر مرکز، تهران، چاپ بیست و دوم، رویای تبت . 
  1397، نشر ققنوس، تهران، چاپ اول، ترجمۀ محمد راغب، روایت شناسی؛ مبانی نظریۀ روایت، مانفرد، یان . 
 1382، انتشارات نگاه، تهران، هفتمچاپ ، تهران، هنر داستان نویسی، ابراهیم، یونسی . 
  

 هام العب( 
 بازنمایی هویت زن از دیدگاه روایت زنانه در رمان ، حمزه، لیلا و محمدی ده چشتتتمه، شتتتیرین و نجات، بقایی

 ، مقالۀ ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، پرندۀ من اثر فریبا وفی
 سینی ساس تبت رویای رمان تحلیل، مژده، سالارکیا و مریم، ح ست ارۀ برا شی ا  پژوهیمتن، گافمن نظریۀ نمای

 . 108تا  81از ص ، 1391، 53 شمارۀ، هباهبایی علامه دانشگاه، تهران، ادبی
 سی، الهه و حیدری، حیدری ضا، فاهمه و حوا سنت و مدرنیته در رمان پرندۀ من ، محمدر سی چالش های  برر

 . 1396تیرماه ، مقالۀ ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، وفینوشتۀ فریبا 
 بررسی رابطۀ زمان و ت لیق در روایت پادشاه ، قدرت الله، غلامحسین و هاهری، زهرا و غلامحسین زاده، رجبی

 . 98تا  75از ص ، شمارۀ دوازدهم، فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، و کنیزک
 بررستتی تطبیقی ستتیمای زن در آثار فریبا وفی و ستتحر خلیف نمونۀ ، زهرا، روح الله و مرتضتتایی، صتتیادی نژاد

شمارۀ سی ، سال نهم، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، موردی رمان های پرندۀ من و لم ن د جواری لکم
 . 80تا  63از ص ، 1396، و چهارم

 مسائل مشترک زن در دو داستان چراغ ها را من خاموش می کنم از  بررسی، اسماعیل، زهرا و صادقی، عظیمی
از ، 1393، شماره چهارم، سال دوم، فصلنامۀ تخصصی مطال ات داستانی، زویا پیرزاد و پرندۀ من از فریبا وفی

 . 117تا  94ص 
 الی بررستتی عنصتتر ت لیق در رمان جای خ، مریم، مهدی و صتتابونی، محبوبه و عبیدی، محمدی محمدآبادی

 27، مقالۀ ارائه شده در دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان، سلوچ اثر محمود دولت آبادی
 . مشهد 1396مهرماه 

 سنگ تجن شایخ  شور و پرندۀ ، فاهمه، زینت و حیدری، م سیمین دان شون  سوو تحلیل هویت و جایگاه زن در 
، چهارم شمارۀ سی و، دوره نهم، زبان و ادبیات فارسی فصلنامۀ تخصصی تفسیر و تحلیل متون، من فریبا وفی

 . 177تا  157از ص 
  هانامعپایانج( 
 ان نامه پای، بررستتتی ت لیق در روایت دراماتیک با تمرکز بر نمایشتتتنامه های محمد ی قوبی، کامیار، قدیری نژاد

 زیبای دانشکدۀ هنرهای نمایشیپردیس هنرهای ، دانشگاه تهران، تهران، کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات نمایشی
 1392، و موسیقی
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